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 در قرآن  توحید
ی شروع باید توحید باشد. چرا که ابتدا و انتها و ظاهر و باطن،  برای ورود به مباحث موضوعی قرآنی، نقطه 

 گردد به توحید و خداوند: همگی بر می 

َوَّلُ وَ   خِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الأباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِ  شَيأ هُوَ الْأ  1ءٍ عَليم الْأ
اوست اول و آخر )موجودى است پيش از همه و بعد از همه، اول سلسله علل و آخر و منتهى اليه سلسله معلولات است( و  

 داناست. پيدا )از نظر آثار و تجلّى صفات( و نهان )از نظر كنه و حقيقت ذات(، و او به همه چيز 
 الحسنی الهی اسماء 

توجه    به آن  باید ارتباط آن را با توحید بدانیم و  اخلاق، معاد، نبوت و....،  :کنیممطرح می را که  لذا هر بحثی  

فایده  شروع از مباحثِ عقلی و فلسفی، بی  آغاز نمود. زیرا   اسماء بحث توحید، باید از بحث  خودِ  در    داشته باشیم.

اِسقاطِ خصم  ، این مباحث دو کارکرد بیشتر ندارد: یا تقویت عقل یا  طور که اشاره کردیمهمان  است چرا که

بیت هم، رویکردشان این  کنیم که خودِ قرآن و اهل. به همین خاطر، مشاهده می )بحث با مشرکین و کافرین(

جای آن،  در جای  کنیم، قلی را مطرح نمایند. بلکه در سراسر قرآن که نگاه میی عنیست که مباحث پیچیده 

خواهد ارتباطِ یک موضوع را به توحید مطرح  یعنی وقتی قرآن می  است.  ارجاع داده   اسماء الهیهمواره به  

 باشد.میپس مدخلِ ما برای ورود به بحث توحید، بحث اسماء الهی  نماید.نماید، از اسماء الهی استفاده می

زیر  ی  آیه  قسمت ابتدایی   ، اش بحث نمودشود دربارهی قرآن که پیرامون اسماء الهی میآیه  ترینمناسب

 باشد:می

سُأن  اءُ الْأ َسْأ زَوأنَ ما كانوُا يَ عأمَلُون  فاَدأعُوهُ بِِا وَ ذَرُوا الَّذينَ يُ لأحِدُونَ ف  وَ لِِلَِّّ الْأ ائهِِ سَيُجأ  2أَسْأ
ها بخوانيد و كسانى را كه در  ها )به جهت حسن معانى و علوّ مفاهيم آنها( پس او را بدان نام خداست بهترين نام و براى 

كنند( رها كنيد، آنها به  اى كه سزاوار خدا نيست تفسير مى نهند يا به گونه ها مى روند )آنها را بر بت هاى او به انحراف مى نام 
 ند جزا داده شوند )تجسم عينى گفتار و كردار آنها كيفرشان خواهد بود(. ادادهزودى آنچه را كه انجام مى 

 نکات مربوط به این آیه: 

ست که  محلی به ال، جمعی  جمعِ.  باشد که »ال« هم داردمی  این واژه جمعِ »اسم«  ی الاسماء،واژه ❖

 . ی اسماء()همه  دارد   دلالت بر عموم

ی »سَمَوَ« است و  گویند این واژه از ریشهای میعدهر وجود دارد:  ظی اسم، دو ن در خصوص واژه ❖

ریشه عده از  معتقدند  »وَسَمَ« میای هم  ریشه  باشد.ی  که  معتقدند  ی وسم صحیح  عرفا، عمدتا 

باشد. بنابراین،  باشد. طبق نظر آنان، وسم به معنای داغ نهادن، مهر نهادن و نشان نهادن میمی

الرحمن  :  گویند عرفا می داغ میالرحیم«  »بسم الله  و  یعنی:  نامِ رحمان  به  را[  ]نفس خودم  نهم 
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می محذوف  عبارت،  این  در  »نفسی«  لذا،  میرحیم.  گفته  وقتی  میباشد.  داغ  این  شود  به  نهم، 

شود و این قلب، سوز الهی را درک  معناست که درد و عشق و سوز الهی بر این قلب، نهاده می

فلذا بنا به قول عرفا،    خواند.بیند و فقط او را میوند را میکند و به این ترتیب، بنده فقط خدامی

سُأن عبارت   اءُ الْأ َسْأ هایی که نیکو است و بر جانِ  ها و داغی نشانیعنی »برای خداست همه   وَ لِِلَِّّ الْأ

 نهد«. ما می

دانند؛ سمو یعنی اسم نهادن، نام نهادن. اگر اسم را از این ریشه  می   وَمَی سَاما عمدتا اسم را از ریشه 

دهد.  شود: چیزی که با یک صفتِ خاص، از ذاتی خبر می گاه تعریف اسم به این صورت میآن بدانیم،  

  کند که صفتِ حیات را دارد. گوییم »حی« اسم است، یعنی از یک ذات دلالت میمثلا وقتی می

اسماء برای خداست، یعنی حیات، قدرت، علم، حکمت و... همگی بدون   ی گوییم همهلذا وقتی می 

ها برده باشد،  ای از این اسمباشد و هر موجودی هم که بهرههیچ قید و محدودیتی برای خداوند می

اءُ الْأسُأنفلذا با این بیان، عبارت  به همان اندازه از نور خداوند استفاده نموده است. َسْأ یعنی   وَ لِِلَِّّ الْأ

. در نتیجه، طبقِ این قول، هر خیر و عبارتِ  ی عبارت نیکو به طور مطلق، از آنِ خداوند است«»همه

اگر انسان چنین    باشد.شود، مطلقا از آنِ خداوند و تجلیِ او مینیکویی که در عالِم مشاهده می

از خودشان تهی    های خداوند داشته باشد، دیگر اشیاء برای انسان،نگاهی به موجودات و آفریده 

چنین، اگر شروری در عالَم  بیند. و همکند، برای خداوند میشوند و هر خیری که مشاهده می می

 ست که بروز پیدا نکرده. کند، به خاطر آن خیریمشاهده می

 ی »بسم الله الرحمن الرحیم« نکات مربوط به آیه 

 ی  آیه خود باشد،الهی میاز آیات مهمِ دیگری که مربوط به بحث توحید و اسماء 
مِ  نِ الرَّحيم  بِسأ  الِلَِّّ الرَّحْأ

مِ . عبارت  شود. در این آیه هم، بسته به اینکه معنای اسم را چه چیز بگیریم، معنایِ آیه متفاوت میاست  بِسأ

باشد.  باشد. اینکه محذوف این عبارت چیست، مورد اختلاف میست که متعلق به محدوف مییک جارومجروری

ی اسمِ اللهِ رحمن و  کنم به وسیله؛ یعنی شروع میبتدؤگویند این جارومجرور، متعلق است به فعل اَای می عده

مِ دانند، معتقدند که  ی وسم می رحیم. اما عرفایی که اسم را از ریشه  شود به اؤَسمُ محذوف )که  متعلق می  بِسأ

نهم ]نفسم را[ با نشانِ اللهِ رحمن و رحیم. لذا بسیاری  داغ میشود: اَسِمُ(؛ یعنی  افتد و میدر اعلال واو می

شود که هر کاری از دستش  شود، نتیجه این میمعتقدند وقتی انسان این چنین ذوبِ در ذات اقدس ربوبی می

 رود و... کند، از روی آب راه میبرخواهد آمد؛ مرُده زنده می 

آیه  آناین  شریفه  هی  که  است  عظیم  و  بزرگ  نمودهمهقدر  جمع  خود  در  را  معارف  همانی  که  ؛  طور 

 اند: امیرالمؤمنین هم فرموده

اسرار کلام الله فی القرآن، و اسرار القرآن فی الفاتحة، و اسرار الفاتحة فی بسم الله الرحْن الرحيم و اسرار بسم الله  
 النقطة التی تحت الباء و انا النقطة التی تحت الباء الرحْن الرحيم فی باء بسم الله الرحْن الرحيم و اسرار الباء فی 



ی بسم الله الرحمن الرحیم در باءِ آن  ی قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شده باشد و همهوقتی همه 

ی آن باشد، به این معناست که اگر نقطه را از این عبارت حذف کنیم،  ی باء، در نقطه جمع شده باشد و همه 

ی باء هستم« یعنی بدونِ  فرمایند: »من نقطه ماند. لذا وقتی امیرالمؤمنین می اسرار آن باقی نمیهیچ چیزی از  

ی معارف،  و به این ترتیب، همه   د داشتهوجود ایشان، فهم قرآن ممکن نیست و هیچ معرفتی وجود نخوا

 شوند. منحرف می

د امیرالمؤمنین، هیچ موجودی، موجود  فهمیم که اصلا بدون وجوتر به این روایت نگاه کنیم، میاگر دقیق 

دانیم باء در این عبارت شریفه، باء استعانت  باشند و ما می ی باءِ بسم الله مینخواهد بود؛ چرا که ایشان نقطه

ی باء هستم، یعنی یک و فقط یک طریق برای رسیدن به اسماء گویند من نقطهباشد. لذا وقتی ایشان می می

 باشد. وجودِ مبارکِ امیرالمؤمنین می  الهی وجود دارد و آن هم

 


